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یادی از نخستین شهید دانش‌آموز دفاع‌مقدس در مشهد به بهانه یوم‌ا... 13 آبان

 شهید »لیاقت«
 که لایق شهادت شد

 z»دانش‌آموز مبارز دبیرستان »کاشانی

اطلاعات ما درباره شهید‌لیاقت چندان گسترده نیست. 
می‌دانیم که در خانواده‌ای از طبقات پایین و مستضعف 
جامعه به دنیا آمــد و در دامــن پــدری زحمت‌کش و 
مادری مهربان پرورش یافت. سال‌‌1396خورشیدی 
بود که خبر درگذشت مادرش، »طاهره درویشی«، در 
فضای مجازی منتشر شد. او به‌دلیل عارضه قلبی در 
بیمارستان »شهید‌لبافی‌نژاد« تهران درگذشت و روز 
ک  ‌31خرداد همان سال در بهشت‌رضا)ع( مشهد به خا
سپرده شد. شهید‌لیاقت بچه محله طالقانی بود. خانه 
پدری‌اش در ابتدای خیابان طالقانی قرار داشت، جایی 
که امروزه نامش را شهید‌ابراهیمی‌19 گذاشته‌اند و البته 
در نقشه‌ها اثری از نام شهید‌‌لیاقت بر روی این کوچه 
نیست. خوب یادم هست آن کوچه را و دیوارهای قدیمی 
خانه‌هایی را که زیر باران پاییز و برف زمستان، حسابی 
نم می‌زدند و عطر خوش کاهگل را به فضای اطراف 

می‌پاشیدند.
 شهید‌لیاقت پیش از کوچ خانواده‌اش از اینجا، در این 
کوچه به‌دنیا آمد؛ اواخر دی‌ماه سال‌1340خورشیدی 
و در پانزده‌‌سالگی هم افتاد وسط ماجراهای انقلاب و 
در اوج مبارزات مردم مشهد در پاییز و زمستان‌1357، 
یکی از دانش‌آموزان دبیرستان کاشانی -‌در بولوار نبوت 
منطقه طلاب- بود که همراه با هم‌کلاسی‌هایش نقشی 

مؤثر در جریان انقلاب داشت. اصلا دبیرستان کاشانی 
یکی از مدرسه‌های خــاص در تاریخ انقلاب مشهد 
است و در دوران دفاع‌مقدس هم بیش از صد شهید 
در راه دفاع از دین و میهن، تقدیم کرد که یکی از آن‌ها 

شهید‌رضا‌لیاقت است.

 zحضور فعال در انقلاب‌اسلامی

نــام هم‌مدرسه‌ای‌های رضــا، روی برخی خیابان‌ها 
ــنـــوز بـــاقـــی اســـت.  و مـــدرســـه‌هـــای کــــوی طــــاب هـ
شهید‌مسعود‌اختری یکی از این دانش‌آموزان بود که 
دبستانی را در محله طالقانی -که بعدها ابوذر نامیده 
شد- به نامش کرده‌اند. شهید‌لیاقت شاید به‌دلیل قرار 
گرفتن در چنین فضایی، با انقلاب اسلامی آشنا شد 
و حضوری فعال در عرصه مبارزات انقلابی پیدا کرد. 
پــدرش، محمد‌لیاقت، دربــاره حضور وی در ماجرای 
یکشنبه خونین مشهد )10 دی‌1357( نقل کرده‌ است: 
»صبح روز قبل ]از دهم دی[ برای شرکت در راهپیمایی 
از خانه بیرون رفته بود. دلهره داشتم و از پسرم بی‌اطلاع 
بودم. فکر کردم برای او مشکلی پیش آمده است. با 
ک رضا  خــودم ‌گفتم: شاید زخمی شــده، شاید ســاوا
را گرفته‌ است... . شب را با هزار فکر و خیال به صبح 
رساندم. بالاخره برگشت. علت تأخیرش را پرسیدم. 
گفت: بابا، کل شب مشغول نگهبانی بودم. متعجب 

گفتم: نگهبانی از چه؟ جواب داد: از اجناس فروشگاه 
ارتش که به آتش کشیده شده‌ بود. مراقبت می‌کردم تا 
انبار بیت‌المال را غارت نکنند. خوشحال شدم که رضا 

آن‌قدر به بیت‌المال اهمیت می‌دهد.«

 zآخرین روزهای یک مبارز

کافی بود  حضور فعال در جــریــان مــبــارزات انقلابی 
که پای رضا‌‌لیاقت را با آغــاز جنگ‌تحمیلی به بسیج 
مستضعفان باز کند. آن روزها تازه درس خواندن در 
سال آخر دبیرستان را آغاز کرده‌ بود؛ بلافاصله با آغاز 
یورش ارتش بعثی عراق راهی جبهه شد، در مهرماه 
سال‌‌1359خورشیدی. دشمن تا نزدیکی اهواز پیش 
آمده‌ بود و شرایط دفاعی خوزستان اصلا خوب نبود. 
شهید‌لیاقت هنگام سقوط خرمشهر در اهــواز بود 
و شاهد اشک و گریه هم‌رزمانش؛ با‌این‌حال، مانند 
خیلی از جوان‌های شجاع، از نبرد با دشمن پا پس 
نکشید. درست در هنگام گلوله‌باران اهواز، شهید‌لیاقت 
همراه با دیگرنیروهای گردانی که از مشهد اعزام شده‌ 
بودند، وارد صحنه نبرد شد. روز ‌28آذرماه سال‌1359 
او در نبرد سنگین و رو‌در‌رو با تانک‌های دشمن حضور 
گلوله قرار  داشــت و همان‌جا از ناحیه سینه هــدف 
گرفت و به شهادت رسید. پیکر او را به مشهد انتقال 
دادند تا به‌عنوان اولین شهید دانش‌آموز مشهد در 

دفاع‌مقدس تشییع شود. روز چهارم دی‌مــاه، مردم 
مشهد پیکر مطهر شهید‌رضا‌لیاقت را از مسجد شهدای 
فعلی در خیابان خسروی تا حرم‌رضوی تشییع کردند. 
خ پنجم دی‌1359، تصویری از  روزنامه خراسان، مور
این تشییع‌جنازه در صفحه نخست خود منتشر کرد 
گــزارش داد: »پیکر دو تن از جانبازان راه وطن به  و 
اسامی سرباز شهید محمدرضا‌فراهی منقضی خدمت 
و دانش‌آموز شهید‌رضا‌لیاقت، عضو بسیج مستضعفان 
خراسان، پیش از ظهر دیروز طی مراسمی در میان اندوه 
هزاران تن از مردم مسلمان و متعهد شهر مشهد، پرسنل 
لشکر‌77، اعضای سپاه پاسداران و بسیج مستضعفان 
خراسان، روحانیون و دیگر اقشار مردم در مسجد بناها 
تا صحن امام تشییع شد.« سخنران مراسم تشییع پیکر 
شهید‌رضا‌لیاقت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌فرزانه بود. 
پیکر شهید را بعد از تشییع به خواجه‌ربیع انتقال دادند 
ک  و در کنار دیگر شهدای مدفون در این مکان به خا
سپردند؛ به‌این‌ترتیب، شهید‌‌رضا‌لیاقت به تاریخ پیوست 
کنون  و بخشی از افتخارات جاودانه سرزمین ایران شد. ا
با گذشت ‌42سال از شهادت پرافتخار او، شاید برای 
نسل امروز باور اینکه روزگاری چنین جوانان و نوجوانانی 
ــران اســامــی می‌زیسته‌اند،  در ســرزمــیــن مــقــدس ایـ
 دشـــوار بــه نظر بــرســد؛ امــا ایــن حقیقت انکار‌ناپذیر 

و ابدی است.

کاشی 
آبی

نمای پرکاشی خیابان »خسروی«
گروه تاریخ‌و‌هویت| در کوچه‌پس‌کوچه‌های مشهد 

کــه سایه  ــد  قــدیــم، هنوز خانه‌هایی وجــود دارن
ن  ی‌شا ر ر معما گا ند لت ما صا ، ا ن یخشا ر بلند تا
وایتگر  کاشی‌هایشان ر و بازی رنگ‌ها بر صفحه 
ــت و  هــنــرمــنــدی دســـت‌هـــای ســـازنـــده‌شـــان اسـ
ا در آن به تماشا  می‌توان چهره مشهد قدیم ر
ــه‌هــا، خــانــه تــاریــخــی  نــشــســت. یــکــی از ایــن‌خــان
کــه بــنــچــاقــش را از  »داوری« اســــت؛ خـــانـــه‌ای 
هــمــان ابــتــدا بــه‌نــام خــانــه داوری نــوشــتــه‌انــد و 
گــذار  در همه ســال‌هــای حیاتش بــه دیــگــری وا

 نشده است.
تاریخ ساخت دقیق خانه داوری مشخص نیست، 
اما به احتمال زیاد قدمتش به زمانی بازمی‌گردد 
گرفتند. تا پیش  که خیابان‌هایی مانند خسروی پا
که از میانه محله سراب  از ساخت این خیابان 
ل مسکونی اندکی در  می‌گذرد، خانه‌باغ‌ها و مناز
بافت قدیمی این محلات به زندگی خود ادامه 
می‌دادند، اما سال1309 همان زمانی است که این 
خیابان درحال شکل‌گیری بود و از دل خانه‌های 
قدیمی مشهد، خودش را بیرون کشید و بناهای 
ا  یمی محله ر ی قد ن‌ها ختما ی سا ، جــا یــد جــد
گر بخواهیم تاریخ ساخت  گرفتند؛ بنابراین شاید ا
خــانــه داوری را بگوییم، بــایــد از جــایــی حوالی 
سال1309 شروع کنیم، حالا چند‌سالی پس‌و‌پیش‌.

گــی‌هــای خــاص ایــن خــانــه، قــرارگــیــری آن  از ویــژ
که  در حاشیه خیابان خسروی است؛ آن‌چنان 
ن  با یــن خیا ی ا یل بــه نما ا تبد ن ر قعیتش آ مو
می‌کند. خانه داوری جزو معدود خانه‌های بافت 
که برخلاف دیگر خانه‌های  تاریخی مشهد است 
که حیاط‌های بزرگ و دل‌باز دارند-  این شهر -
حیاط ندارد. این مسئله شاید به موقعیت زمین 
ایــن ملک در نبش خیابان و دوممر بــودن آن 

ــادی از آن را  کــه فضای زی ارتــبــاط داشــتــه باشد 
گــر از نمای بیرون، داخل  کــرده اســت. ا اشغال 
که در  کنید، متوجه تقارن زیبایی  خانه را تماشا 
ساخت آن به‌کار گرفته شده است، می‌شوید. خانه 
در دو طبقه ساخته شده است که یک‌سوی آن 
خیابان است و ازسوی دیگر به کوچه دیالمه2 راه 

دارد؛ همچنین این خانه آن‌چنان ساخته شده 
گرفته است. که مغازه‌های طبقه همکف را دربر 

گفته نماند این ملک، 140مترمربع مساحت دارد و  نا
باتوجه‌به دوطبقه بودن، دارای 280متر زیربناست. 
سازنده این بنا تعمد داشته است که میزان تزیینات 
خانه در ضلع سمت خیابان، بیشتر از دیگر اضلاع 

خ‌بــام‌هــای آجــری و  ــری، ر آن باشد. قــاب‌هــای آج
قاب‌هایی از جنس کاشی معرق با نقوش اسلیمی 
و ختایی از تزیینات رایج این خانه به‌شمار می‌رود. 
کنون قسمتی از ایوان بنا فرو ریخته و  متأسفانه ا
نمای اصلی با تابلوها و کرکره‌های مغازه‌ها، پوشیده 

شده است.

وقتی مشهد مکانیک ماهر نداشت

ــال 1292 خــورشــیــدی و افــزایــش آن در  فرخد| بــا ورود ماشین درسـ

کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر سرعت آمد‌و‌شد مردم افزایش پیدا کرد اما 
خیابان‌های مشهد قدیم، با کوچه‌پس‌کوچه‌های باریکش، مثل خیلی 
از شهرهای دیگر، محل عبور گله‌های گوسفند و شتر و دام بود و این 
موضوع مشکلات زیادی را به همراه داشت. نبود مکانیک قابل در وقت 
خراب شدن اتول‌های قدیمی، یک دیگر از مشکلات رواج اتومبیل در 
خیابان‌های مشهد بود که شکایت‌های بسیاری را به‌دنبال داشت. دو 
نمونه از این شکایت‌ها را روزنامه »دادگستران« در آبان‌‌1323خورشیدی 

چاپ و منتشر کرده است.

 zتصادف با گله شتر

در نخستین شکایت چاپ‌شده، مردی به نام »‌حسین‌امین‌شهیدی« 
از وجود گله‌های دام در خیابان‌ها گله کرده و گزارش تصادف اتومبیلی 
را با یک شتر برای این جریده نوشته است. او خیابان‌های مشهد در 
یک صبح پاییزی را این‌طور توصیف کرده است: »کارمندان با شتاب به 
سمت اداره می‌رفتند. محصلین بیکار که هنوز مدرسه‌شان باز نشده 
بود، خیابان‌ها را قدم می‌زدند. کاسب‌کارها با داد و فریاد، متاع خود 
را به مشتریان معرفی می‌کردند. درنگ و درنگ، زنگ یک قطار شتر و 
صدای بع‌بع یک گله گوسفند که گوسفند‌فروش با صدای خود آن‌ها 
را در پیاده‌رو برای فروش عرضه می‌داشت، غوغایی به‌پا کرده است. 
گوسفندان سطح پیاده‌رو و احیانا کفش عابران را برای عرض‌اندام در 
مقابل شهرداری، آب‌پاشی و گاهی برای مزاح با رفتگران ناپیدا، سطح 
خیابان را لکه‌دار می‌نمودند. حمالی بلندبالا، الاغی را که بار میوه داشت، 
به طرف جلو می‌راند و به تنه‌ای که الاغش به عابران می‌زد و داد و فریاد 
و ناسزای عبور‌کنندگان را به همراه داشت، ابدا وقعی نمی‌گذاشت؛ گویی 
گرد بقال  گوشش از این حرف‌ها پر بود. دوچرخه‌سواری که گمانم شا
بود و با نهایت سرعت در پیاده‌رو می‌رفت، تنه محکمی به پیرمردی که 
از چشم ضعیف و از پا قدری ناتوان بود، زد و او را به‌طرف جوی خیابان 
پرتاب نمود. اتومبیل استودبکر شرکتی خارجی، با نهایت سرعت و با 
صدایی عجیب از پهلوی قطار شتر گذشت. شترها که از صدای ماشین 
هاج‌و‌واج شده بودند، قطار خود را پاره کردند و در وسط خیابان لول 
شدند. اتومبیل سواری بیوک‌۴۱ که یکی از تجار را به تجارت‌خانه می‌برد 
تا زودتر بتواند وضع بازار را تغییر دهد و عده‌ای را بدبخت و بازار را سیاه‌تر 
کند، با یک شتر افسارگسیخته تصادم نمود. پای شتر و چراغ و رادیات 
اتومبیل خرد شد. پاسبانی که نمی‌توانست بار تفنگ خود را تحمل کند، 
از قهوه‌خانه مقابل خارج شد و مانند عقاب خود را به‌روی طعمه‌ای که 
به چنگش افتاده بود، انداخت و با دو کلمه شوفر را دست‌به‌سر کرد. 
شوفر در‌حالی‌که از خسارت پای شتر جسته بود و می‌خندید، ماشین 
را راه انداخت. من از دیدن ساربان به فکر شدم که آیا در شهرهای 
بزرگ با آن کثرت عبور‌و‌مرور و وسائط نقلیه در روز، چقدر خسارت در 
گر وضعیت شهر ما چنین است؟!« نتیجه تصادم باید داشته باشند، ا

 zمیشا‌مکانیک« اصلا مکانیکی بلد نیست«

در شکایت دوم هم فردی به نام »محمدعلی‌امامی« از مکانیکی به 
نام »میشا« که گویا اصلا تخصصی در تعمیر اتومبیل‌ها نداشته است، 
شکایت می‌‌کند و در‌‌حالی‌که این مکانیک را »ناشی« خطاب می‌کند، 
می‌نویسد: »آقای مدیر محترم روزنامه دادگستران، خواهشمند است 
ج نمایند که سایر  ح زیر را در آن روزنامه شریفه در دستور فرمایید شر

دارندگان اتومبیل و کامیون به دام این مکانیک ناشی نیفتند.«
او ادامه می‌دهد: »آقای میشا‌مکانیک که در گاراژ مسافربری اطمینان 
با در دست داشتن چند عدد آچار، نام مکانیک بر خود گذاشته است، 
چندی قبل برای تعمیر کامیون خود به او مراجعه و صورتی برای خرید 
لوازم نو داده. تمام آن‌ها با قیمت گزاف که در حدود چهار‌پنج‌هزار‌تومان 
می‌شد از طهران به مشهد حمل و پس از سه‌چهار ماه معطلی و پرداخت 
۴هزارو‌۲۰۰ریال دستمزد، موتوری که بایستی اقلا تا دو سال باز نشود، یک 
سرویس بیشتر )آن هم در تربت‌جام که مسافت نزدیک است( کار نکرد 
کردم[ پس  و احتیاج به تعمیر مجدد پیدا نمود. به نام‌برده مراجعه ]
از یکی‌دو روز معطلی، از تعمیر آن خودداری نمود، با آنکه حاضر شدم 
خودم اثاثیه آن را خریداری نمایم. آیا یک نفر مکانیک که وجودش در 
مملکت ما -با نداشتن وسائل و لوازم یدکی- خیلی مؤثر است، نبایستی 
دارای پروانه و گواهی مکانیکی باشد؟! آیا شهربانی نبایستی از این‌طور 
اشخاص بدون گواهی جلوگیری نماید؟! به‌طوری‌که تحقیق نموده‌ام، 
این آقای مکانیک ماشین اولش نیست که خراب کرده است، بلکه 
کنون همین‌طور خراب کرده است.  دو‌سه دستگاه ماشین دیگر را هم تا
امیدوارم اولیای امور این موضوع را مورد‌توجه قرار دهند که سایرین 

دچار این بدبختی و خسارت نگردند.«

خبر تولد کوچک‌ترین نوزاد جهان در 68 سال پیش

سال‌1337خورشیدی، در چنین روزی، کوچک‌ترین نوزاد جهان 
که دختری پنج‌ماهه با ششصد گرم وزن بود، در انگستان به دنیا 
آمد. پرستاران بیمارستان این دختر را -به‌خاطر کوچکی جثه- 
»یک‌شاهی« لقب دادند و در محفظه مخصوص، نگهداری کردند 
تا وزنش دوبرابر شود. روزنامه اطلاعات با انتشار این خبر چنین 
می‌نویسد: »در انگلستان دختری پنج‌ماهه به دنیا آمد که فقط 
ــروه پزشک و پرستار، شش‌هفته  گ ششصدگرم وزن دارد. یــک 
کوچک در محفظه مخصوص نگهداری  اســت از ایــن مــوجــود 
می‌کنند. این طفل که چهارده هفته زودتر از موقع متولد شده 
کنون  در دستگاه مخصوصی به بیمارستان انتقال داده شده و ا
اولیای بیمارستان نسبت به نجات او اظهار امیدواری می‌کنند. 
کوچک‌ترین طفل جهان که در بیمارستان »یک‌شاهی« لقب گرفته 
دختر اســت، نام حقیقی او »تــرزا« می‌باشد. یک‌شاهی هنوز در 
محفظه مخصوص نگهداری می‌شود و تا هنگامی که وزنش دوبرابر 

ج نخواهد شد.« نشود، از آن خار
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مرضیه ترابی| برای ما که دوران کودکی و نوجوانی را در کوچه‌پس‌کوچه‌های »بُقرآباد« و پشت 

سیلوی گندم مشهد گذرانده بودیم، نام شهید »رضالیاقت« کاملا شناخته شده‌ بود. یکی 
از کوچه‌های فرعی خیابان طالقانی را به‌نام او کرده‌ بودند و البته کتابخانه مهم‌ترین مسجد 
محل، یعنی مسجد امام‌محمد‌باقر)ع( را هم با ‌نام کتابخانه شهید‌رضا‌لیاقت می‌شناختیم؛ 
زات  با‌این‌حال، کمتر کسی می‌دانست که شهیدلیاقت کیست و چه ارتباطی با مبار
دانش‌آموزی در تاریخ معاصر مشهد دارد. آن سال‌ها سال‌های دفاع‌مقدس بود و شهر 
هرروز میزبان پیکرهای گلگون‌کفنانی که در راه دفاع از دین و میهن از جان مایه گذاشته‌ 

بودند. حافظه تاریخی مردم پر از عطر خوش یاد شهیدان بود؛ شاید به‌همین‌دلیل مجالی برای بازشناسی شخصیت 
و جایگاه آن‌ها پیش نمی‌آمد؛ اینکه آن‌ها به‌راستی که بودند، چه می‌خواستند و چرا جنگیدند؟ حالا بعد از حدود چهار دهه، در میان فضای غبارآلود و دست‌های 

ناپیدایی که به انکار خورشید برخاسته‌اند، باید دوباره از آن‌ها نوشت و یادشان را در ذهن‌های نسلی که در آن ایام وجود نداشته‌ است، زنده کرد. شهید‌رضا‌لیاقت نخستین شهید دانش‌آموز دفاع‌مقدس در 
مشهد بود که در چهارم دی‌ماه سال‌‌1359خورشیدی، سه ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی، پیکرش بر دستان مردم مشهد تشییع شد و در محوطه خواجه‌ربیع آرام گرفت. روز ‌13آبان، یادآور حماسه دانش‌آموزان 

در محوطه مقابل دانشگاه تهران در سال‌1357خورشیدی، مجالی برای دوباره گفتن از شهیدرضا‌لیاقت، پس از چهار دهه عبور از پیچ‌های صعب و دشوار تاریخی است.
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